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 ،FATF نماینده مجلس: تهدید پیامکی نمایندگان برای تصویب نکردن
تهدید عاطفی بود

    رونالدو: گل ها رو من زدم، شما چرا رفتید اون بالا؟!
   تماشاگر ایرانی: دِکی، گروه مرگ، گروه مرگ که می گفتید، این بود؟!
   مربی اسپانیا: آزمون رو ول کنید، حواس تون به پیکه و راموس باشه!

   یک روزنامه: اولین ثمره خروج از برجام را مشاهده کردید؟!
   ایرانی ها پای تلویزیون: چرا هیچ تماشاگر ایرانی توی استادیوم نبود؟!

#آره_فقط_فوتبال_میتونه_خوشحالمون_کنه #قربون_کله ات #تا_چهارشنبه_
لطفا_با_صدرنشین_درست_رفتار_کنید #شهرونگ

صدرنشینی در گروه مرگ جام جهانی

کوچه اول

سنجد| داود نجفی| وقتی به خانه برگشتم مادرم با یک لیوان نوشیدنی به استقبالم 
آمد. با بغض گفتــم: »الهی قربون مامان گلم برم، راضی به زحمتــت نبودم.« مادرم گفت: 
»پسر گلم، چه زحمتی آخه، دمنوش سنجد واسه پوکی استخوان عالیه.« لیوان را گرفتم و 
یک نفس سرکشیدم. سعی کردم مادرم متوجه  حالت تهوعم نشود. داخل رفتیم، مادرم سفره  شام 
را چیده بود. ظرف غذا را که دیدم با تعجب پرسیدم: »این چیه؟« مادرم گفت: »سنجدپلو پختم واسه پوکی 
اســتخوانت خیلی خوبه.« گفتم: »مامان جون من که پوکی استخوان ندارم و تا جایی که یادم میاد کسی تو 
فامیل پوکی استخوان نداشته. پس اینا چیه به خورد من میدی؟« گفت: »من یه چیزی می دونم پسرم، بخور 
عزیزم.« خلاصه تا آخر شب سنجد را در حالت های مختلف خوردم. از درون حس مچالگی می کردم. به مادرم 
گفتم: »مامان حس می کنم روده هام به هم چسبیدن.« چشمان مادرم برقی زد وگفت: »الهی قربونت برم، 
دیشب هرچی گفتم برو رو پشت بوم آنتنو درست کن گفتی حال ندارم، امشب دیگه بهونه نداری، پاشو قربون 

دستت.« البته که من هیچ وقت مثل قبل نشدم.

جام جها�ن از روی کاناپه

یککلهوهشتادمیلیونآدم!| خبرنگار اعزام نشده 
شهرونگ به روسیه - شــهاب نبوی| بازی که شروع شد، 
مثل همیشه تیم ما برای دقایقی شوک زده بود. فرق چندانی هم 
نمی کند که جام جهانی باشد یا بازی دوستانه با نوجوانان قبرس، به 
هرحال ما در دقایق ابتدایی بازی، معمولا شوکه می شویم و کمی کپ می کنیم 
و طول می کشد تا به تنظیمات کارخانه برگردیم. بازی چشم نوازی نبود، اما در 
اکثر دقایقش بازیکنان توانستند توقع تماشاگران ایرانی را به خوبی برآورده کنند، 
چون جوری بازی می کردند که هموطنان در اکثر دقایق بازی می توانستند هر 
چه دلشان می خواهد، بدون رودربایستی و عذاب وجدان حواله بازیکنان کنند. 
نقطه اوج این حواله کردها لحظه ای بود که »آزمــون« آن تک به تک طلایی را 
از دست داد. شما اگر می خواهید اتحاد و انسجام ایرانیان را بسنجی، می توانی 
به صورت رندوم از 10 خانواده ایرانی بپرسی که در آن لحظه چه کلماتی توی 

خانه شان رد و بدل شده. »گلچین روزگار« هم بار دیگر در این بازی خوش سلیقه 
بودنش را به ما نشــان داد و بهترین هایمان در این بازی، یعنی »جهانبخش« و 
»ابراهیمی« را سوا کرد و با خودش برد. فقط شانس آوردیم یک مراکشی را هم 
سوا کرد و با خودش برد بیرون و سهمیه اش برای این بازی پر شد و دیگر قسمت 
نشد تا یک بلایی هم سر »بیرانوند« بیاورد. اما نقطه عطف این بازی یک »کَله« 
بود. گفته می شود سال ها پیش، یک پیشگو به این بازیکن گفته: »کله تو یک روز 
باعث خوشحالی هشتاد میلیون آدم می شود.« اما او به پیشگو گفته: »ای پیشگو، 
چرا چرت می گی؟ جمعیت مراکش که هشتاد میلیون نیست!« حالا قدرت این 
پیشگو برایش روشن شد. نکته آخر این بازی لباس تیم ملی بود. حتما فروشنده 
لباس ها به مسئولان گفته: »توی تن و حین مسابقه به زشتی که الان می بینید 
نیستند، من خودمم توی جام جهانی داداشم از همینا پوشیدم.« احتمالا راست 

گفته، چون لباس به آن زشتی که تصورش را می کردیم نبود.

تصویب کنی یه جوری 
می بوسمت که زخم بشی

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگصفحهروزانهطنزوکارتون|شمارهچهارصدوهشتادودوم
جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگinstagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

یادمان

آزادراه

همهآنچهدربازی
ایران-مراکشگذشت

وحید میرزایی
طنزنویس

حقیقتا به قول عادل فردوســی پور تنها 
جایی که ایرانی ها به سرعت به آرزوهایشان 
می رسند، همین فوتبال است. وضع کشور 
تنها دقایقی پــس از برد تیم ایران در مقابل 
مراکش بــه نحوی بود که انگار ســکه بهار 
آزادی یک میلیون تومــان و هر دلار 4200 
تومان واقعا به فروش می رسد. در هرصورت 
مردم در کل کشــور پس از بازی به خیابان 
ریختند و به شادی پرداختند و اتفاق خاصی 
هم نیفتاد. هیچ پایه ای متزلزل نشد و هیچ 
مقام مســئولی درجه اش تغییر نکرد. فقط 
مردم مدتی خوشحال شدند، به هم لبخند 
زدند، در کنار هم از باهم بودن لذت بردند و 
صبح به خانه هایشــان رفتند. در کل هیچ 

مشکلی پیش نیامد.
به غیر از حواشــی بعد از بازی، اتفاقاتی 
که در زمان بازی افتاد هــم، جالب بود، اما 
مهمترین و عجیب ترین آن، خوشــحالی 
تماشاگران مراکش بود، به طوری که وقتی 
هر دو تیم حمله می کردنــد و خطراتی در 
مقابل دروازه حریف ایجــاد می کردند، این 
تماشاگران مراکش بودند که عکس العمل 
نشان می دادند. وقتی ایران حمله می کرد، 
تماشاگران مراکش شادی می کردند و وقتی 
مراکش حمله می کرد، بــاز آن چه از صدا و 
سیما پخش می شد، خوشحالی تماشاگران 
مراکش بود. جالب اینجاست وقتی در دقیقه 
94 عزیزبوهــدوس بازیکن مراکش گل به 
خودی زد، باز هم دوربین روی تماشاگران 
مراکش رفــت و آنان درحال خوشــحالی 
بودند. واقعا این کشور های آفریقایی دقیقا 
معلوم نیســت با خودشــان چند چندند و 
اگرنه، این نوع رفتار اصلا طبیعی نیســت. 
به طورکلی آن چه ما از صداوسیما می دیدیم، 
فقط حضور و عکس العمل مراکشی ها بود. 
متاسفانه تماشــاگران ایرانی یا در ورزشگاه 
حضور نداشتند یا بی تفاوت نشسته بودند و با 
گوشی هایشان ور می رفتند. واقعا ما ایرانی ها 
چرا اینجوری هستیم. باز جای شکرش باقی 
است دوســتان در صداوسیما هستند و ما 
می توانیم همین چهار تا تصویر از تماشاگران 
را ببینیــم. اگر بــه مســئولان برگزاری 
مســابقات بود که همش می خواســتند 
خود بازی را نشــان دهند. باور کنید همین 
عکس العمل هــای تماشــاگران را مدیون 

صداوسیما هستیم.
از دیگر نکات بازی تیــم ایران و مراکش 
این بود که ملت ایران متوجه شدند حقیقتا 
حامی تیم ایران فقط و فقط مردم نیستند 
و قبــل از این که اصــلا مردم ایــران اراده 
کنند از تیم ملی حمایت کنند، این ماست 
لاکتیویا بود که قلبا و بــا دل و جان حامی 
تیم ایران است. در واقع عشقی که ماست 
لاکتیویا به تیم ملی دارد، از این عشق های 
زودگذر و هوس نیســت؛ چراکه »ماست 
لاکتیویا حامی قلبی تیم ملی ایران است« 
و تیم ملی را فقط برای خودش می خواهد. 
اما از طرفی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه 
به این جور کارهای عشقی که جدیدا مد 
شده اســت، اعتقادی ندارد و فقط حامی 
رسمی تیم ملی است. به طور سنتی با پدر و 
مادرش رفته است خواستگاری و تا روزی 
که به طور رسمی و با امضای سند، حامی 
تیم ملی نشده، حتی به تیم ملی دست هم 
نزده. برای همین است که ناگهان 5ثانیه 
قبل از شــروع بازی های تیم ملی در را باز 
می کند و داد می زند: »منم، حامی رسمی 

تیم ملی.«

   از کجا معلوم پیامک ها تهدیدآمیز بوده؟ شاید تبلیغ پپسی بوده
 FATF جیزه، دست بزنی  هاپو میاد پخ پخت می کنه
پیامک دهندگان: ما حامی قلبی نمایندگان هستیم

 مومیایی: عاطفی فقط من
#هرچی_عاطفه_خرجت_میکنم_سیر_نمیشم #مهربانی_هست_پیامک_هست #شهرونگ
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سیداحمد سیّدنا، طنزنویس قدیمی مطبوعات درگذشت
طنزنویسیازتبارتوفیقوگلآقا

هادی حیــدری| چقــدر فاصله غم و 
شادی، کوتاه است. در روزی که عید بود 
و مردم لبریز از شــادی بودند، شنیدن 
خبری کوتاه، کامم را تلخ کرد. سیداحمد 
سیّدنا از طنزنویســان قدیمی مطبوعات 

درگذشت.
ســیّدنا، کار مطبوعاتی خود 
را از  سال 45 با روزنامه توفیق 
آغاز کرد و این همکاری تا پایان 
فعالیت آن روزنامه ادامه داشت. 
از اعضای اصلــی تحریریه  او 
توفیق بود. پس از آن با چندین 
کاریکاتور  ازجمله  دیگر  مجله 

و فکاهیون برای مدتــی کوتاه همکاری 
کرد. مدتی بــرای برنامه های طنز رادیو و 
تلویزیون مطلب نوشــت. با آغاز فعالیت 
مجله گل آقا از نویســندگان و همکاران 
اصلی مجلات گل آقا شــد و تا پایان با این 

مجله همکاری کرد.
 او با نام های مســتعاری چون: »خیار 
چمبر«، »دم بریــده«، »آقــا عماد« و 
»علیرضــا خان« قلم می زد. ســیّدنا در 
مصاحبه ای که سالنامه گل آقا در  سال70 
با او انجام داده، در تعریف طنز گفته است: 
»وظیفه طنز خنداندن مردم نیست بلکه 

وظیفه اش آگاهی دادن به آنان اســت. 
البته این نوع وظیفه باید با نوعی پختگی 
و متانت همراه باشــد. طنزنویس قصدش 
از میان برداشــتن ناهنجاری ها یا لااقل 
اصلاح آنهاســت. قصــدش طعنه زدن و 
کنایه اســت و چه بهتر که این کار به دور 
از هر نوع پرخاشــگری باشد.« 
ســیداحمد  از  گل آقا،  از  پس 
دیده  کمتری  فعالیت  ســیّدنا 
شــد. ســرانجام در غــروب 
خرداد  بیســت وپنجم  جمعه 
97، پس از یــک دوره بیماری 
در سن 70ســالگی درگذشت. 
من افتخار داشــتم که در دوران فعالیتم 
در گل آقا بــا این طنزنویــس قدیمی و 
صاحب قلم، همکاری داشته باشم و از او 
چهره ای حرفه ای، نجیب، مهربان و آرام 
در ذهنم باقی مانده است. مراسم تدفین 
زنده یاد سیداحمد سیّدنا، امروز یکشنبه 
بیســت وهفتم خرداد 97، ساعت 9صبح 
در بهشت زهرای تهران برگزار و در قطعه 

نام آوران به خاک سپرده می شود.
بــرای روح او آرزوی آرامــش و برای 
خانواده بزرگوارش آرزوی صبر و بردباری 

می کنم. 


